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مقالۀ پژوهشی

چکیـد‌ه|  فضـای شـهرهای مـدرن بـا سـه ویژگـی مـکان، کنش‌‌های متقابـل و افـراد شـناخته می‌‌شـود. اما 
موضوعـی کـه اهمیـت جداگانـه‌‌ای دارد سـازمان قـدرت اسـت. یعنی تـا چه حد یک فضـا اقتدارگرا یا گشـوده 
اسـت. ایـن پژوهـش نیز بـه تبیین چگونگی تجربۀ فضـای دموکراتیـک در ادراک فضاهای شـهری می‌‌پـردازد. 
در ایـن زمینـه، نظریه‌‌هـای باختیـن می‌توانند چارچوبی انتقادی برای بازاندیشـی در نسـبت میـان فضا، کنش 
اجتماعـی و منظـر شـهری -به‌مثابـۀ ادراک شـهروندان از فضای شـهری- فراهم آورنـد. کارناوال‌ها بـا برهم‌زدن 
موقتـی نظم‌‌هـای تثبیت‌شـده، زمینـۀ گفت‌وگـوی میـان اندیشـه‌های متکثـر را فراهم می‌کننـد؛ گفت‌وگویی 
کـه در بسـتر زمانی-مکانـی معینـی رخ می‌دهـد و از پیوند آن دو، سـاختار کرونوتوپ شـکل می‌گیرد. پرسـش 
اصلـی ایـن اسـت که ما به ازاء شـهری آزادی باختینی چیسـت و چگونه می‌‌تـوان نظریه‌‌هـای او در مورد فضای 
کارناوالـی، دیالـوگ و کرونوتـوپ را مبنایی برای تبیین منظر شـهری دموکراتیک قرار داد؟ هـدف این پژوهش، 
بازتعریـف منظـر شـهری به‌مثابـۀ فضایـی چندصدایـی اسـت کـه در آن، لحظـات کارناوالی امکان گسسـت از 
نظـم تثبیت‌شـده و بـروز کنش‌هـای خلاقانـه و دموکراتیـک را فراهم می‌کنند. ایـن مقاله با راهبـرد کیفی و با 
رویکـرد تحلیـل گفتمـان انتقادی انجام شـده اسـت. در ابتـدا از روش تحلیـل مفهومی بـرای بازخوانی مفاهیم 
کلیدی در اندیشـۀ میخائیل باختین اسـتفاده شـد و این مفاهیم در نسـبت با فضای شـهری و زندگی روزمره 
بازتعریف شـده‌اند. سـپس با روش تفسـیر گفتمانی، پیوند میان نظریۀ باختین و منظر شـهری بررسـی شـده 
اسـت. یافته‌‌هـای این پژوهش نشـان می‌دهد که کارناوال نه رخدادی اسـتثنایی، بلکه ظرفیتی پویـا و جاری در 
بافت زندگی روزمرۀ شـهری اسـت. میکروکارناوال‌ها، با ایجاد گسسـت‌های موقتی در نظم تثبیت‌شـده، امکان 
بازآفرینـی فضـا، بـروز خود، کنـش دموکراتیک و گفت‌وگـوی چندصدایی را برای شـهروندان فراهم می‌سـازند. 
منظـر شـهری در ایـن چارچوب میدانی روایی، ناتمام و گشـوده به رخداد اسـت که ظرفیت میزبانی تجربه‌های 

خلاقانـه و آزادی‌‌بخـش را در دل شـهر فراهم می‌کند.
واژگان کلید‌ی|   کارناوال، باختین، منظر شهری، گفت‌‌وگومندی، دموکراسی.
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مقد‌مه| مسـئلۀ این پژوهش تجربـۀ فضای دموکراتیک اسـت. این‌که 
رویدادهای فضا چگونه تجربه شـوند تا بسـتری برای تحقق دموکراسی 
به‌عنـوان شـیوۀ زندگـی فراهم شـود. دغدغۀ اصلی ایـن پژوهش بهبود 
حال شـهروندان با میانجی‌‌گری فضای شـهری -به‌عنـوان محیطی که 
شـهروندان به‌صـورت روزمـره زمان زیـادی را در آن سـپری می‌‌کنند- 
اسـت. فضاهـای دموکراتیـک، پارامترهایی فضایی دارند که در نسـبت 
خاصـی بـا هم قـرار گرفته‌‌اند و این در رفتـار مخاطبان آن فضاها تجلی 
پیـدا می‌‌کنـد. هـدف این پژوهـش تبیین‌‌کردن این مسـئله اسـت که 
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چـه رویدادهـا و اتفاقاتی با چه نسـبتی باید کنار هم قـرار پیدا کنند تا 
تجربـۀ فضای شـهری بـرای ادراک‌‌کنندگان آن، تجربـه‌‌ای دموکراتیک 
باشـد. مـراد از دموکراسـی در ایـن پژوهـش، دموکراسـی گفتگویـی 
به‌مثابۀ »شـیوۀ زندگی« اسـت که ابعادی فراتر از نوعی نظام سیاسـی 
را در بـر می‌‌گیـرد و سـبکی از زندگی اسـت کـه هدفش فراهـم آوردنِ 
امـکانِ بـروز و بیـان، هم بـرای خود و هـم برای دیگری اسـت. فضیلت 
و هـدف نهایی دموکراسـی گفتگویـی فراهم‌کردن زمینه‌‌هـای فردی و 
مدنـی برای رشـد »خود«های چندآوا، کثرت‌‌پذیر، دگـرآوا، تفاوت‌‌پذیر، 
خـودِ واقعـی و خـودِ مختـار اسـت. از ورای چنیـن درکـی از مفهـوم 
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»خـود«، آزادی، برابـری، مشـارکت و دیگـر خواسـته‌‌های دموکراتیک 
زاده می‌‌شـوند. در این نظریه تأکید بر این اسـت که تجربۀ دموکراسـی 
افـراد بهتری می‌‌آفرینـد. این امر که خودشـکوفایی دموکراتیک نامیده 
می‌‌شـود، به این معناسـت که خودمختاری انسـان در مشـارکت و در 
حـوزۀ عمومی دموکراتیک شـکوفا می‌‌شـود. دموکراسـی نوعی شـیوۀ 
زیسـت اجتماعـی اسـت و حـوزۀ عمومـی مکانـی اصلـی بـرای ظهور 
و عمـل دموکراسـی اسـت کـه تمامـی شـهروندان می‌‌تواننـد بـه آن 
دسترسـی داشـته باشـند )انصـاری، 1384(. این پژوهش نیـز به‌دنبال 
تبییـن تجربـۀ زندگـی دموکراتیـک در حـوزۀ عمومـی و در زندگـی 

روزمره در شـهر اسـت.
چنیـن فضایـی بیـش از هـر چیـز بـر ادراک و تجربـۀ ذهنـی کاربران 
متکی اسـت، زیرا این تجربۀ زیسـته اسـت که به محیط شـهری روح 
و معنـا می‌بخشـد. ادراک فضاهای شـهری محصول تعامـل فعال میان 
فضـای عینی و ذهنیت انسـانی اسـت، نـه صرفاً ویژگی‌ای تعبیه‌شـده 
در کالبـد فضـا. از منظر مطالعات زندگی روزمره نیز میشـل دوسـرتو با 
مفهوم »قدم‌زدن در شـهر« نشـان می‌دهد که برنامه‌ریزی کلان‌شهری 
مجموعـه‌ای از امکانـات و محدودیت‌هـا را تعییـن می‌کند، امـا تنها از 
خالل عمـل پیاده‌روی اسـت که شـهروندان برخـی از ایـن امکانات را 
بالفعـل و حتـی امکانـات تـازه‌ای را به‌طـور بدیهـی »ابـداع« می‌کنند 
( de Certeau, 1984). عابـر بـا حرکـت بدنـی و ادراک خـود در فضـا، 
روایـت رسـمی را به تجربـه‌ای پویا بدل می‌سـازد؛ او ضمن دنبال‌کردن 
پیش‌بینی‌نشـده‌ای  معناهـای  فضـا  بـه  ازپیش‌سـاخته،  مسـیرهای 
فراینـد  ایـن  می‌کنـد.  صرف‌نظـر  معانـی  برخـی  از  یـا  می‌افزایـد 
تجربه‌شـدن فضـا در واقـع همـان چیزی اسـت که به محیط شـهری 
حیات می‌بخشـد و روایت فضا را از حالت ایسـتا و تحمیل‌شـده خارج 
کـرده و بـدل بـه »متن«ی زنده می‌کنـد که هر فرد بنا بـه ادراک خود 

.(ibid.) آن را تفسـیر می‌کنـد
بنابرایـن، انسـجام یـا روایـت طراحی‌شـده بـرای فضـا شـرط لازم 
معنا‌مندشـدن آن هسـت امـا کافـی نیسـت. روایـت فضـا باید بـا لایۀ 
ادراک و خاطـرۀ کاربـران همپوشـانی پیـدا کنـد تـا به‌صـورت کامـل 
محقـق شـود. در غیـر ایـن صـورت، فضـای روایت‌مند ممکن اسـت از 
سـوی مـردم »خوانـده« نشـود و ارتبـاط ارگانیکی بـا زندگـی روزمره 
برقـرار نکنـد. تنهـا زمانی که فـرد بتواند پاره‌هـای روایت شـهری را در 
ذهن خود بازسـازی یا تکمیل کند -گویی شـهر را همچون داسـتانی 
شـخصی تجربـه می‌کنـد- آن فضـا واقعـاً روایت‌پذیـر و معنامند تلقی 
خواهد شـد. این امر مسـتلزم آن اسـت که طراحی فضاهای شـهری به 
ادراک حسی-شناختی افراد میدان دهد و فضای ذهنی آنان را به بازی 
بگیـرد. نادیده‌گرفتـن ایـن بعُد انسـانی می‌تواند بـه فضاهایی بیانجامد 
کـه علی‌رغـم انسـجام صـوری، بـرای شـهروندان بـی‌روح و نازیسـت 
باشـند، زیـرا نتوانسـته‌اند تجربـه‌ای ملمـوس و خاطره‌انگیـز در ذهـن 
آنـان ایجـاد کننـد. درک و تخیل کاربران باید با سـاختار روایت فضایی 
درهم‌آمیـزد تـا فضـا واجـد معنـا و حیـات اجتماعـی شـود. در همین 
راسـتا، ادراک از فضاهای عمومی، بر پایۀ حافظه، شـناخت و احسـاس 

امنیـت شـکل می‌گیـرد؛ عناصری کـه نـه در برنامه‌ریـزی عملکردی، 
می‌شـوند  متجلـی  روایت‌پذیـر  و  منظریـن  سـازوکارهای  در  بلکـه 
(Clark et al., 2025). ادراک شـهروندان از شـهر، منظر شهری آن شهر 
اسـت )منصـوری، 1389( و فراتر از یک ترکیب بصری از سـاختمان‌ها 
و فضاهـای بـاز، یـک متـن پیچیده اسـت کـه روایت‌های متعـددی را 
در خـود جـای داده اسـت. ایـن روایت‌هـا، حاصـل تعامالت تاریخـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی هسـتند کـه در طـول زمـان شـکل گرفته‌انـد. 
روایـت به‌عنـوان یـک ابـزار قـوی بـرای درک و تفسـیر منظر شـهری 
نیـز عمـل می‌کنـد و ایـن فراینـد می‌توانـد به‌طور مسـتقیم بـر نحوۀ 
تجربـه و تفسـیر مـردم از فضاهـا تأثیر بگـذارد )همان(. منظر شـهری 
به‌عنـوان چارچوبـی مفهومـی این امـکان را می‌دهد که فضای شـهری 
همچون صحنه‌ای برای تجربۀ ادراک‌شـده و معناپذیرفته بررسـی شود. 
اگـر فضـا صرفـاً به‌صـورت یـک نظـم کالبـدیِ از بـالا بـه پاییـن دیده 
شـود، معمـولاً یـک روایت مسـلط )اغلب روایت رسـمیِ قـدرت( بر آن 
حاکـم می‌شـود و دیگـر صداها مجـال بـروز نمی‌یابند. در مقابـل، نگاه 
منظریـن کـه تنوع ادراک‌ها و خاطرات را به رسـمیت می‌شناسـد، فضا 
 ،(Massey, 2005) را بـه روی تکثـر معناهـا می‌گشـاید. دوریـن مَسـی
جغرافیـدان اجتماعـی، اسـتدلال می‌کنـد که فضـا اساسـاً »هم‌زمانیِ 
مسـیرها و داسـتان‌های گوناگـون« اسـت و بـه همیـن دلیـل، »زمینۀ 
اصلیِ امر سیاسـی« محسـوب می‌شـود، زیرا عرصه‌ای اسـت که در آن 
فرایندهـای متکثـر می‌توانند به‌طـور هم‌جوار وجود داشـته باشـند. به 
بیـان سـاده‌تر، اگـر هر فـرد یا گروه بتوانـد خوانش و معنای خـود را در 
محیـط شـهری داشـته باشـد -بی‌آنکه ایـن معناهای متکثـر حذف یا 
انـکار شـوند- آنـگاه فضا به‌مثابـۀ یک میـدان دموکراتیک عمـل کرده 
اسـت. فضای شـهری امـکان این تکثـر و هم‌زیسـتی معناهـا را فراهم 
می‌کنـد و این‌‌گونـه فضـای شـهر، تبدیـل بـه منظـر می‌‌شـود.  منظر، 
دانـش و ارزش‌‌هـای هرکسـی کـه یـک منظـر را تجربـه می‌‌کنـد، بـه 
رسـمیت می‌‌شناسـد و حاصـل تکثرهاسـت؛ چـون هـر ناظـر از زاویۀ 
تجربـۀ خـود بـا منظـری کـه پیـش‌روی او گشـوده می‌شـود؛ مواجـه 
می‌شـود و امـکان مشـارکت در سـاخت معنـای مـکان را می‌یابـد. 
(Vik, 2017). همچنیـن منظـر به‌عنوان یک نهـاد دموکراتیک، همواره 
»امری گشـوده« است (Majidi & Hashemizadegan, 2025). استفاده 
از صفـت »بـاز« یا »گشـوده« برای منظر، اشـاره به سیسـتمی کل‌‌نگر 
دارد کـه بـرای جفت‌وجورکـردن امـور خلاف عـادت، غریـب و ممکن 
طراحی شـده اسـت (Sennett, 2018/2023). منظر نیز یک کل اسـت، 
کل مجموعه نیسـت که اجزاء داشـته باشـد، کل مانع از آن می‌شود که 
هر مجموعه روی خودش بسـته شـود و مجموعه را وا می دارد خودش 
را درون مجموعـه‌ای بزرگتـر تا بی‌نهایت ادامه دهـد. به بیان دیگر، کل 
همـواره »امـرِ گشـوده« اسـت، چـون بنا بـه ماهیتش مـدام »امـرِ نو« 
را تولیـد یـا خلـق می‌کنـد. منظر نیـز به‌مثابۀ یـک کل، از ایـن قاعده 
پیروی می‌کند )مجیدی، 1401(. صفت »گشـوده« در سیاسـت مدرن 
نیـز، به‌عنـوان واژه‌‌ای کلیدی جلـب نظر می‌‌کند. کارل پوپر، فیلسـوف 
اتریشـی، در کتاب »جامعۀ باز و دشـمنان آن«  (Popper, 1945)جامعۀ 
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بـاز را در برابر جامعۀ بسـته قـرار می‌دهد و آن را جامعـه‌ای می‌داند که 
در آن امـکان نقد، تغییـر و پذیرش دیدگاه‌های متفـاوت همواره فراهم 
اسـت. در ادامـۀ ایـن خـط فکـری، هانـا آرنت عقیـده دارد شـباهت‌‌ها 
هـر چه باشـند، تفاوت‌‌ها اساسـی و تأثیرگذارند. طبق نظـر او تفاوت‌‌ها 
ضروری هسـتند زیرا اسـاس آزادی و تنوع انسـانی را تشکیل می‌‌دهند. 
در نظـر آرنـت، آزادی نه‌فقط اختیـارِ انتخاب میان گزینه‌هـای موجود، 
بلکـه ظرفیـت آفرینـش و آغـاز چیزی کاملاً جدید اسـت؛ امـری که با 
مفهـوم ناتالیتـه )تولـد( گره خورده اسـت. به‌گفتـۀ او، هر تولد انسـانی 
بالقـوه آغازگـر نـوآوری و امری غیرمنتظـره در جهان اسـت: »کنش به 
معنـای توانایـی انجـام آن چیزی اسـت که به‌طـور بی‌نهایت نامحتمل 
اسـت. و ایـن تنهـا بـه ایـن دلیـل ممکـن اسـت که هـر انسـان یگانه 
اسـت و بـا هر تولد چیـزی جدید و منحصربه‌فرد وارد جهان می‌شـود« 
(Robeyns & Byskov, 2025). آرنـت (Arendt, 1998) بـه ایـن نکتـه 
اشـاره می‌‌کنـد کـه تلاش بـرای ایجـاد جامعـه‌‌ای همگـن و یکنواخت 
منجـر بـه ازبین‌رفتـن خلاقیـت و تنـوع و به‌عبارتـی مانـع خلـق »امر 
نـو« می‌‌شـود. ازسـوی‌دیگر، ژیـل دلـوز و فلیکـس گتـاری مفهـوم 
گشـودگی را در نسـبت بـا »شـدن« بسـط می‌دهنـد؛ بدیـن معنـا که 
گشـوده‌بودن نه‌تنهـا پذیـرش تفاوت‌ها، بلکـه توانایی تولیـد پیوندها و 
امکان‌هـای نـو اسـت (Deleuze & Guattari, 1987). در همین راسـتا، 
»منظـر گشـوده«، بنـا بـه ماهیـت چندارزشـی‌‌اش مـدام »امر نـو« را 
تولیـد یـا خلـق می‌‌کنـد و شمرده‌نشـده‌‌ها را می‌‌شـمارد. تاجایی‌کـه 
همـۀ متغیرهـا )همچـون: انسـان، طبیعت، تاریـخ، جامعه، سیاسـت و 
... ( در یـک کل متکثـر، متنـوع و ناهمسـان امکان‌‌های تـازه بیافرینند 

.(Majidi & Hashemizadegan, 2025)
نظریه‌پـرداز روس،  و  فیلسـوف  باختیـن )1975-1895(،  میخائیـل 
بـا  زبانـی می‌دانـد و  بین‌الاذهانـیِ  از روابـط  برآمـده  را  دموکراسـی 
نگریسـتن بـه آن به‌مثابـۀ مقولـه‌ای فرهنگـی، آن را به عرصۀ زیسـت 
 .(Atariani & Najafzadeh, 2018) فـردی و اجتماعـی پیونـد می‌زنـد
و  دارد  پژوهـش  ایـن  نظـری  هدایـت  در  محـوری  نقـش  باختیـن 
نظریه‌‌هـای دیالـوگ )چندصدایـی و گفت‌‌وگومندی(، کارناوالیسـک و 
کرونوتوپ )پیوسـتار زمانی-مکانی( او در مسـیری حرکت می‌‌کنند که 
از مبانـی دموکراتیـک حمایـت می‌‌کنـد. تالش او در راسـتای تدوین 
و ارائـۀ زبـان دموکراتیـک بـود. ایـن زبـان همـان دیالوگ اسـت و تنها 
بـا دیالـوگ اسـت کـه دسـتیابی بـه آزادی و برابـری میسـر می‌شـود. 
دموکراسـی را می‌‌تـوان گفتگـوی جهان‌‌آواهـای مختلـف تعریـف کرد 
کـه پـس از ایـن گفتگـو آگاهـی و حقیقـت شـکل می‌‌گیـرد. مفهـوم 
کارنـاوال از دیـدگاه باختیـن یادآور دموکراسـی در شـرایط ویژه اسـت 
زیـرا جمیـع همۀ شـاخصه‌‌های دموکراسـی اسـت؛ مشـارکت، برابری، 
آزادی و گفتگـو. مفهـوم کارناوالیسـک در نوشـته‌‌های باختیـن، بـر 
کارناوالیزه‌شـدن زندگی معمولی تأکیـد دارد. در نظر باختین رگه‌‌هایی 
از خصائـل کارناوالی در درون هنر، ادبیـات و زندگی روزمرۀ عصر مدرن 
نیـز وجـود دارد )انصـاری، 1384(.  باختیـن با بهره‌گیـری از مفاهیمی 
چـون کارناوال، گفت‌وگومندی، اتحـاد صداهای نامتجانس و کرونوتوپ 

)پیوسـتار زمانی‌-مکانـی(، جامعـه‌ای دموکراتیـک را ترسـیم می‌کنـد؛ 
جامعـه‌ای کـه در آن، نظم‌هـای سلسـله‌مراتبی به تعلیـق در می‌آیند و 
امـکان گفت‌وگـوی میان‌گفتمانی فراهم می‌شـود. این تعامل در بسـتر 
زمانی-مکانی مشـخصی رخ می‌دهد که از پیوند زمان و مکان، سـاختار 
کرونوتـوپ پدیـد می‌آیـد. تمامـی ایـن مفاهیـم در منظومۀ فکـری او 
 .(Ramazani & Yazdani, 2015) به‌صـورت درهم‌تنیده عمل می‌کننـد
پرسـش اصلـی ایـن پژوهـش این اسـت کـه مابـه‌ازای شـهری آزادی 
باختینی، فراتر از ترجمه‌‌ای برنامه‌‌ریزانه، کالبدی و دسـتوری، چیسـت 
و چگونـه می‌‌تـوان آرای باختیـن و نظریه‌‌هـای او در مـورد فضـای 
کارناوالـی، دیالـوگ و کرونوتـوپ را مبنایـی برای تبیین منظر شـهری 

دموکراتیک قـرار داد؟ 

پیشینۀ پژوهش
ایـن پژوهش با هدف بازاندیشـی در مفهوم منظر شـهری دموکراتیک، 
بـه مـرور و تحلیـل چند حـوزۀ نظـری و تجربی می‌پـردازد کـه از یک 
سـو مبانی فلسـفی دموکراسـی و پیوند آن با منظر را روشـن می‌سازند 
و ازسـوی‌دیگر ظرفیـت نظریه‌هـای میخائیـل باختین را بـرای تبیین 

سـازوکارهای خرد در منظر شـهری آشـکار می‌کنند.
در اندیشـۀ سیاسـی مدرن، دموکراسـی همـواره موضوعی بحث‌برانگیز 
بـوده اسـت. متفکرانـی چـون پوپـر (Popper, 1945) بـا طـرح ایـدۀ 
»جامعـۀ بـاز« و تأکیـد بـر کثرت‌گرایـی، بنیان‌های نظـری متفاوتی از 
دموکراسـی ارائـه دادنـد کـه آن را فراتـر از صـرف »حاکمیـت مـردم« 
می‌فهمـد. روسـو (Rousseau, 1762) دموکراسـی را بیش‌تـر به‌مثابـۀ 
مواجهـه‌ای بـا عدم‌قطعیـت و کثرت اجتماعـی تعریف می‌کنـد. آرنت 
(Arendt, 1998) نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد که آزادی سیاسـی در 
گـرو تفاوت‌هاسـت و دموکراسـی تنها در عرصۀ ظهـور و کنش جمعی 
شـهروندان معنا پیدا می‌کند. رانسـی‌یر (Rancière, 1999)ی دموکراسی 
را نـه نظامی برای توزیع قدرت بلکه رخـدادی می‌داند که امکان برابری 
رادیـکال را در تاریـخ ظاهـر می‌سـازد. این رویکردها با نظریـات لاکلا و 
موفـه (Laclau & Mouffe, 1985) هم‌خوانـی دارنـد که دموکراسـی را 
برسـاختی گفتمانـی معرفـی و بر ضـرورت بازگشـایی گفتمـان غالب 
بـرای ورود امر محذوف تأکیـد کرده‌اند. موفـه (Mouffe, 2005) به‌طور 
خاص پیشـنهاد می‌کند که دموکراسـی را باید فضایی بـرای مواجهه با 
تعارضـات دانسـت، نه برای حذف آن‌هـا. باتلـر (Butler, 2015)ث نیز این 
ایـده را بـه قلمروی بـدن و فضا گسـترش می‌دهد و اشـغال مکان‌های 
عمومـی توسـط بدن‌هـا را شـکلی از کنـش دموکراتیـک می‌دانـد که 
در برابـر سیاسـت‌های طـرد مقاومـت می‌کنـد. در ادامـه، متفکـران 
معاصر همچـون آگامبن و همکاران (Agamben et al., 2019)، نانسـی 
(Nancy, 2010) و ویـک (Vik, 2017) نیـز بـر گشـودگی، تعلیـق و 

ناتمامـی به‌عنـوان ویژگی‌هـای بنیادین دموکراسـی تأکیـد کرده‌اند.
ایـن نـگاه فلسـفی بـه دموکراسـی، در دهه‌هـای اخیـر بـا مفهـوم 
یـک  به‌عنـوان  صرفـاً  دیگـر  منظـر  اسـت.   یافتـه  پیونـد  منظـر 
بلکـه  نمی‌شـود،  فهمیـده  کالبـدی  یـا  زیبایی‌شـناختی  پدیـدار 
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نهـادی سیاسـی و دموکراتیـک تلقـی شـده اسـت کـه در آن دانـش، 
به‌رسـمیت شـناخته می‌شـود  ارزش‌هـای همـۀ کاربـران  و  تجربـه 
(Olwig, 2005,; Setten & Brown, 2009; Vik, 2017). در ایـن راسـتا، 
تکثـر و ناهمگنـی نه تهدید، بلکه ارزشـی مثبت برای منظر محسـوب 
می‌شود (Jones, 2007). میچل (Mitchell, 1996, 2007) نیز نشان داده 
اسـت که منظـر صرفاً پس‌زمینه‌ای منفعل نیسـت، بلکـه عاملی فعال 
در بازتولید سـاختارهای اجتماعی اسـت و از خلال تضادها و تعارضات 
اجتماعـی بـه نهـادی دموکراتیک بدل می‌شـود. در سـطح بین‌المللی، 
 (Egoz et al., 2011) »پژوهش‌هایـی همچـون کتاب »حـق بـر منظـر
منظر شـهری را بسـتری برای عدالت اجتماعی و مشـارکت شهروندان 
نیـز   (Calderon & Butler, 2020) باتلـر  و  کالـدرون  و  دانسـته‌اند 
اسـتدلال می‌کننـد کـه منظـر شـهری تنهـا زمانـی می‌توانـد نهـادی 
دموکراتیک باشـد که کثرت‌گرایی، هویت‌های محلی و کاهش سـلطۀ 
سـاختارهای قدرت در برنامه‌ریزی شـهری به رسـمیت شـناخته شود. 
تیـل (Till, 2002) منظـر را به‌عنوان عرصه‌ای بـرای مذاکرۀ هویت‌های 
جمعـی معرفـی می‌کنـد و تجربه‌های زیسـته را در کانـون تحلیل قرار 
می‌دهـد. در پژوهش‌هـای داخلـی نیز این پیوند پررنگ‌تر شـده اسـت. 
حبیبـی )1379( تحقـق جامعۀ مدنـی را در عرصه‌هـای عمومی چون 
منظـر شـهری می‌دانـد. منصـوری )1389( منظر را متنـی پیچیده از 
روایت‌هـای تاریخـی، اجتماعـی و فرهنگـی معرفی می‌کند. سـتارزاده 
شـاخص‌های   (Sattarzad Fathi et al., 2020) همـکاران  و  فتحـی 
اجتماعی و محیطی فضاهای شـهری دموکراتیـک را یکپارچه کرده‌اند. 
ایمانی و عرب سـلغار (Imani & Arab Solghar, 2020) منظر مدنی را 
در سـه بعُـد هدف، سـاختار و معنا تبییـن کرده‌اند. مجیـدی )1401( 
بـا مفهـوم »منظر: امر گشـوده« بر ناتمامی و امکان‌سـازیِ منظر تأکید 
می‌کند و منظر را آسـتانه‌ای گشـوده و فرایند »شـدن« میان انسـان و 
محیـط می‌‌خواند کـه مرزهای ثابـت را به چالش کشـیده و امکان‌های 
نـو بـرای تعامـل، آزادی و مشـارکت مدنـی ایجـاد می‌کنـد. در ادامـه 
 (Majidi & Hashemizadegan, 2025) هاشـمی‌زادگان  و  مجیـدی 
ماهیـت سیاسـی منظـر را نتیجـۀ برخـورد و تعـارض نیروهـا می‌داند 
و ابعـاد دموکراسـی، کثـرتِ ارزش‌هـا، هویت‌هـای جمعـی و فـردی، 
شـیوه‌های بازنمایـی و فهمِ قـدرت را به‌مثابۀ اجزایـی کلیدی در تبیین 
منظـر سیاسـی مطـرح می‌سـازند. ایـن مجموعـه پژوهش‌هـا نشـان 
می‌دهنـد کـه منظـر شـهری دموکراتیک نه‌تنهـا باید دسترسـی‌پذیر 
و متنـوع باشـد، بلکـه باید ظرفیـت میزبانـی تعارضـات، گفت‌وگوها و 
کنش‌هـای مدنـی را نیز فراهـم آورد تـا بتواند به فضایی ناتمـام، پویا و 

گشـوده بـرای بازآفرینـی دموکراتیـک زندگـی روزمره بدل شـود.
چارچوبـی  باختیـن  میخائیـل  نظریه‌هـای  بحـث،  ایـن  ادامـۀ  در 
میان‌رشـته‌ای بـرای واکاوی سـازوکارهای خـردی فراهـم می‌آورند که 
امکان چنین گشـودگی و کثرتی را در منظر شـهری محقق می‌سـازند. 
مفاهیـم بنیادیـن باختیـن همچـون گفت‌وگومنـدی و چندصدایـی، 
کارنـاوال و کرونوتـوپ (Bakhtin, 1975/1981)، همگـی بـر تولید معنا 
ازطریـق تعامل آگاهی‌های مسـتقل و برابر تأکید دارند. گفت‌وگومندی 

فراینـد پویـای تولیـد معنـا را برجسـته می‌کنـد، چندصدایـی بر نفی 
سـلطۀ یـک صـدای واحـد بـر دیگـری تأکیـد دارد، کارنـاوال به‌منزلۀ 
فضایـی برای تعلیق نظم‌های تثبیت‌شـده و مقاومـت فرهنگی معرفی 
می‌شـود و کرونوتـوپ بسـتر زمان‌منـدی و مکان‌مندی تجربۀ زیسـته 
را آشـکار می‌سـازد. ایـن مفاهیم در مجموع چشـم‌اندازی نظـری برای 
پیونـد میـان فضـا، اجتمـاع و دموکراسـی فراهـم می‌آورنـد و ظرفیت 

بالایـی بـرای تحلیـل منظر شـهری دارند.
کاربسـت نظریه‌هـای باختیـن در ایران عمدتـاً در حوزه‌هـای ادبیات و 
هنـر بوده اسـت. پژوهش‌هایی بر مفهوم کارناوال و کارناوالیسـم تمرکز 
داشـته‌اند و آن را در تحلیـل فرهنـگ عامـه، نقاشـی‌ها و متـون ادبـی 
 Featherston, 1992/2001; بـه‌کار برده‌اند )آقاپـور و حسـام‌پور، 1395؛
 Ecotourier, 2004; Najafzadeh, 2013; Arabzadeh et al., 2015;
 Ramazani & Yazdani, 2015; Danishgar, 2016; Oskoui, 2017;
 Afarin, 2018; Atariani & Najafzadeh, 2018; Allahyari et al., 2022;
چندصدایـی  و  گفت‌وگومنـدی  بـر  دیگـر  گروهـی   .)Farid, 2023
کرده‌انـد  تمرکـز  تصویـری  هنرهـای  و  نگارگـری  ادبیـات،  در 
 Namvar Motlagh, 2008; Hosseini & Moharramzadeh,(
 2014; Pourazar & Sokhanvar, 2015; PanjehBashi, 2018;
 Rahbarnia & Namazalizadeh, 2021; Shahkolahi & Fahimifar,
Taheri & Hemmati, 2023 ;2021(. دسـتۀ سـوم نیـز بـه کرونوتوپ و 
مفاهیـم مرتبـط پرداخته‌انـد و زمان‌منـدی و مکان‌مندی تجربـه را در 
 Afarin et al., 2007;( بسـترهای هنـری و فرهنگـی بررسـی کرده‌انـد
 Mesbah & Rahbar Nia, 2011; Hashemy et al., 2014; Fazeli,
 MashaheriFar et al., 2020 ;2018(. بااین‌حـال، در حوزه‌‌‌هـای مرتبط 
بـا فضا، کاربسـت نظریه‌هـای باختین هنوز محـدود اسـت. خادمیان و 
قابل رحمت (Khademian & Ghabel Rahmat, 2015) نشـان داده‌اند 
کـه کنش‌هـای کارناوالـی در فضاهـای عمومـی ماننـد میدان تقسـیم 
اسـتانبول می‌تواننـد بسـتر شـکل‌گیری گفت‌وگـو و کنـش جمعـی 
باشـند، هرچنـد پژوهـش آنـان بیش‌تر بـر جنبش‌های خاص شـهری 
 (Mohammadi et al., 2016) متمرکـز اسـت. محمـدی و همـکاران
پرسـه‌زنی را کنشی کارناوالی دانسـته‌اند که فضاهای شهری را ازطریق 
خلـق معانـی جدیـد بازتعریـف می‌کنـد، امـا ارتبـاط آن با سـایر ابعاد 
نظـری باختیـن محـدود مانـده اسـت. حقیقـی بروجنـی و همـکاران 
(Haghighi Boroojeni et al., 2017) نظریۀ رمان باختین را در تحلیل 
خیابـان چهاربـاغ اصفهـان بـه‌کار برده‌انـد، امـا تحلیل آنـان بیش‌تر به 
طراحی شـهری گرایـش دارد. عامـری (Ameri, 2017) مفهوم کارناوال 
را در آسیب‌شناسـی محالت جرم‌خیـز ماننـد نـواب اسـتفاده کـرده 
اسـت. رحمانـی و امیـن‌زاده (Rahmani & Aminzadeh, 2017) نیـز 
مفهـوم گفت‌وگـو را چارچوبـی بـرای برنامه‌ریـزی شـهری دانسـته‌اند، 
هرچنـد تمرکـز آنـان بر جنبـۀ اخلاقی گفت‌وگـو محدود مانده اسـت.
مـرور ادبیـات موجـود نشـان می‌دهـد کـه سـیر پژوهش‌هـا از سـطح 
فلسـفیِ دموکراسـی آغـاز شـده، سـپس به پیونـد آن با مفهـوم منظر 
رسـیده و در ادامـه ظرفیـت نظریه‌های باختیـن در حوزه‌های فرهنگی 
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جدول 1. فرایند تحلیلی پیشینۀ پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

و متنـی مطرح شـده اسـت؛ نهایتـاً معـدود مطالعاتی کوشـیده‌اند این 
مفاهیـم را در بسـتر شـهر و منظر بـه کار گیرند. این رونـد در جدول 1 

به‌صـورت یـک فراینـد تحلیلی خلاصه شـده اسـت.
در مجمـوع، ایـن مطالعـات ظرفیـت بـالای نظریه‌هـای باختیـن برای 
تحلیـل فضاهـای اجتماعـی و منظـر شـهری را آشـکار سـاخته‌اند، اما 
محدودیت‌هـای مهمـی همچنـان بـه چشـم می‌خـورد: پراکندگـی و 
محدودبـودن پژوهش‌‌ها؛ بی‌توجهی بـه زندگی روزمـره و به‌ویژه فقدان 
پژوهش‌هایـی کـه به‌طور مسـتقیم پیوند میـان نظریه‌هـای باختین و 
مفهـوم منظـر یـا منظـر شـهری را واکاوی کرده باشـند. ایـن پژوهش 
تالش می‌کنـد ایـن شـکاف را پـر کنـد و بـا بهره‌گیـری از نظریه‌های 
باختیـن، افـق تـازه‌ای بـرای بازاندیشـی در منظر شـهری دموکراتیک 

بگشاید.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش، از نـوع نظـری و بنیادیـن اسـت و در چارچـوب راهبرد 
کیفـی بـا رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی انجام شـده اسـت. در مرحلۀ 
نخسـت، از روش تحلیـل مفهومـی بـرای بازخوانی مفاهیـم کلیدی در 
اندیشـۀ میخائیل باختین شـامل کارناوال، گفت‌وگومندی و کرونوتوپ 
اسـتفاده و ایـن مفاهیـم در نسـبت با فضای شـهری و زندگـی روزمره 
بازتعریـف شـده‌اند. سـپس بـا اتـکا بـه روش تفسـیر گفتمـان، پیونـد 

میـان نظریـۀ باختین و منظر شـهری به‌عنوان میـدان تجربۀ چندلایۀ 
شـهروندان بررسـی شـده اسـت. فراینـد تحلیـل، مبتنی‌‎بر گـردآوری، 
تلفیـق و بازچارچوب‌دهـی مفاهیم از منابع معتبر نظـری در حوزه‌های 
فلسـفۀ زبـان، نظریـۀ ادبـی، مطالعات شـهری، معمـاری منظـر و نقد 
اجتماعـی انجـام و تالش شـده اسـت تا ازطریـق صورت‌بنـدی نظری 
بدیـع، چارچوبی مفهومی برای فهم رخدادهـای میکروکارناوالی در دل 
زندگـی روزمـرۀ شـهر ارائـه شـود. در این مسـیر، پژوهش نـه به‌دنبال 
آزمـون فرضیـه، بلکـه در پـی تولیـد معنا، تبییـن رابطۀ بیـن نظریه و 
تجربـۀ فضامنـد و گشـودن افق‌های تحلیلـی نو در فهم منظر شـهری 

معاصر اسـت.

مبانی نظری پژوهش
کارناوالیزه‌شدن •• جاری/  امر  تا  استثناء  از  کارناوال: 

زندگی روزمره
کارناوال یک جشـن یا می‌توان گفت یک رژۀ همگانی در خیابان اسـت. 
در فرهنگ‌نامـۀ دهخـدا، کارنـاوال بـه کاروان شـادی معنا شـده اسـت 
)دهخـدا، بی.تـا.(. کارنـاوال در علـوم اجتماعی به مفهـوم خرده‌فرهنگ 
اسـت کـه در برابـر فضای رسـمی و قدرت حاکمـه قـرار دارد و آن را از 
بیـن می‌برد. خاسـتگاه مفهوم کارنـاوال به ادبیات اروپای قرون وسـطی 
بـاز می‌گـردد؛ جریانـی که به‌مثابـۀ فرصتی بـرای رهایی موقـت مردم 

دلالت‌‌ها برای این دستاوردهارویکردهای غالب در پژوهش‌هاحوزه/ مرحله
پژوهش

فلسفۀ دموکراسی
 Rousseau, 1762;( دموکراسی به‌مثابۀ امکان، گشودگی، رخداد برابری و عرصۀ تعارض

 Popper, 1945; de Certeau, 1984; Laclau & Mouffe, 1985; Arendt, 1998; Rancière, 1999;
 Massey, 2005; Mouffe, 2005; Nancy, 2008/2010; Agamben et al., 2009/2019; Butler, 2015;

)Vik, 2017

نقد برداشت سنتی از 
»حاکمیت مردم« و 

تأکید بر کثرت، تعلیق و 
سوژگی

بنیان نظری: 
دموکراسی به‌مثابۀ 

امکان در نسبت با فضا 
و زندگی روزمره

پیوند دموکراسی و 
منظر

تبیین منظر به‌عنوان نهادی سیاسی/دموکراتیک )حبیبی، 1379؛ منصوری، 1389؛ 
مجیدی، 1401؛

 Mitchell, 1996, 2007; Olwig, 2005; Jones, 2007; Setten & Brown, 2009; Vik, 2017; 
 Egoz et al., 2011; Calderon & Butler, 2020; Sattarzad Fathi et al., 2020; Imani & Arab

)Solghar, 2020; Majidi & Hashemizadegan, 2025

معرفی منظر به‌مثابۀ 
عرصه‌ای برای کثرت، 
مشارکت و تعارض که 
ارزش‌ها و تجربه‌های 
متکثر کاربران را به 
رسمیت می‌شناسد.

برجسته‌کردن منظر 
شهری به‌عنوان 
عرصه‌ای گشوده 

و ناتمام برای بروز 
کنش‌های دموکراتیک 

و تعارضات روزمره

ظرفیت نظریه‌های 
باختین در 

حوزه‌های ادبی/ 
فرهنگی

کارناوال، گفت‌وگومندی، چندصدایی، کرونوتوپ 
(Bakhtin, 1975/1981,1929/1984,1993) در متون ادبی و 

 Featherston, 1992/2001; Ecotourier, هنری )آقاپور و حسام‌پور، 1395؛
 2004; Namvar Motlagh, 2008; Mesbah & Rahbar Nia, 2011; Najafzadeh,

 2013; Hosseini & Moharramzadeh, 2014; Hashemy et al., 2014;
 Pourazar & Sokhanvar, 2015; Arabzadeh et al., 2015; Ramazani & Yazdani, 2015; Danishgar,
 2016; Afarin et al., 2017; Oskoui, 2017; Afarin, 2018; Atariani & Najafzadeh, 2018; Fazeli,
 2018; PanjehBashi, 2018; MashaheriFar et al., 2020; Rahbarnia & Namazalizadeh, 2021;
)Shahkolahi & Fahimifar, 2021; Allahyari et al., 2022; Farid, 2023; Taheri & Hemmati, 2023

آشکارسازی ظرفیت 
مفاهیم باختین برای نقد 
نظم‌های تثبیت‌شده و 

تولید معانی متکثر

انتقال مفاهیم باختینی 
از سطح متنی-فرهنگی 

به سطح فضایی و 
اجتماعی

کاربست محدود 
در مطالعات مرتبط 

با فضا

تحلیل میدان‌ها، پرسه‌زنی، محلات و گفت‌وگو 
 Khademian & Ghabel Rahmat, 2015; Mohammadi et al., 2016; Rahmani & Aminzadeh,(

)2017; Haghighi Boroojeni et al., 2018; Ameri, 2018;

نشان‌دادن قابلیت 
مفاهیم باختین در 

بازتعریف فضا و تقویت 
جامعۀ مدنی

بازاندیشی در منظر 
شهری دموکراتیک بر 
مبنای نظریات باختین 
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 .(Ahmadi, 1991) از فشـارهای اجتماعی و نظم مسـتقر عمل می‌کرد
کلارک و هولکویسـت (Clark & Holquist, 1984) بـا ردیابـی اصطلاح 
کارنـاوال در طـول تاریـخ اسـتدلال می‌کنند کـه کارناوال نقش بسـیار 
مهمـی در زندگـی مـردم در قـرون وسـطی داشـته اسـت. ایشـان بـه 
معنـای واقعـی، زندگی اروپایـی را در زمـان کارنـاوال این‌گونه توصیف 
کردنـد: در زمـان کارنـاوال، احسـاس منحصربه‌فردبـودن از زمـان و 
مـکان باعـث می‌‌شـود کـه فـرد احسـاس کند بخشـی از جمع اسـت. 
ویژگـی بـارز کارناوال‌هـا، حال‌و‌هوای سرخوشـانه، آیین‌های شـورانگیز 
و خلسـه‌آور آن‌هـا بـود که اغلـب در میدان‌هـا و گذرگاه‌هـای عمومی، 
و گاه د‌‌ر فضاهـای خصوصـیِ روم و یونـان باسـتان برگـزار می‌شـد 

.(Oskoui, 2017)
کارناوال‌‌هـا عرصه‌هایـی فراگیـر و همگانی هسـتند که »زندگـی دوم« 
مـردم را به‌صـورت نوعـی زندگـی شبه‌جشـنی سـامان می‌دهنـد. این 
پدیـده، فراتـر از آیین‌هـای شـادمانه و جمعـی، لحظـه‌‌ای اجتماعـی و 
نمادیـن اسـت کـه در آن‌‌هـا مرزهـای سلسـله‌مراتبی و رسـمی، حتی 
به‌صـورت موقـت، معلـق می‌شـوند و افـراد از طبقـات و موقعیت‌هـای 
مختلـف در موقعیتـی نسـبی از برابـری گـرد هـم می‌آینـد. زبـان و 
فرم‌هـای کارناوالـی، بـا ویژگی‌هـای بازیگوش، سـیال و نامتعیـن خود، 
»حقایـق« مسـلط و سـاختارهای تثبیت‌شـدۀ اجتماعـی را بـه چالش 
می‌کشـند (Bakhtin, 1929/1984). ازایـن‌رو، کارنـاوال تنهـا »زمـان 
اسـتراحت« نیسـت، بلکـه عرصـه‌ای آرمان‌گـرا و نمادیـن اسـت که  با 
رویکـردی شـادمانه، نسـبی بـودن اقتدارهـا و حقیقت‌هـای مسـلط را 

گوشـزد می‌‌کنـد )پـورآذر، 1403(.
پژوهشـگر روسـی میخاییل باختین، نخسـتین کسی اسـت که مفهوم 
 .(Goldmann et al., 2013) کارنـاوال را به‌صـورت نظام‌مند بـه کار بـرد
باختیـن معنـای متـداول و تاریخی کارنـاوال را دگرگون کـرد و روایتی 
متمایـز از آن ارائـه داد (Oskoui, 2017). او نخسـتین‌بار ایـن مفهـوم 
را در کتـاب »رابلـه و دنیـای او« طـرح کـرد و بـا خوانشـی تـازه از 
رمان‌هـای فرانسـوا رابلـه، آن‌هـا را تجلـی‌گاه مفهـوم کارناوال دانسـت 
)انصـاری، 1384(. براسـاس دیـدگاه باختیـن، کارنـاوال فراتـر از یـک 
رخـداد اعتراضـی به معنای امروزی آن اسـت؛ این پدیـده به‌عنوان یک 
خرده‌فرهنـگ انتقـادی عمـل می‌کنـد کـه از طریـق آیین‌ها و رسـوم 
خـود، ارزش‌هـای حاکـم و هنجارهـای متـداول را مـورد چالـش قـرار 
می‌دهـد (Goldmann et al., 2013). کارنـاوال از منظـر باختیـن مملو 
از مشـارکت‌های آزادانـۀ مردمـی اسـت کـه در پـی چالش بـا فرهنگ 
رسـمی و جـدی حاکـم هسـتند. در جشـن‌ها و کارناوال‌هـای دوران 
رنسـانس، مردمی که از حضور در عرصۀ سیاسـی منع شـده بودند، در 
ایـن رویدادهـا گرد هم می‌آمدند و به‌صورت جمعی، شـیوه‌ای از زندگی 

 .(Atariani & Najafzadeh, 2018) دموکراتیـک را خلـق می‌کردنـد
کارنـاوال در بسـتر فرهنگ عامـه، امکانی برای بـروز خلاقیت و فضایی 
بـرای عبـور از مرزهای نظام‌های ارزشـی سلسـله‌مراتبی فراهم می‌آورد 
(Afarin, 2018). در جریـان کنش‌هـای کارناوالـی، تمامی افراد جامعه، 
در  فرهنگی‌شـان،  یـا  اجتماعـی  اقتصـادی،  موقعیـت  از  صرف‌نظـر 

وضعیتـی برابـر قـرار می‌گیرنـد و نوعی ارتبـاط صمیمی و رهـا از قیود 
سلسـله‌مراتبی میـان آنـان شـکل می‌گیـرد؛ جایی‌کـه همـگان امکان 
برابـری در گفت‌وگـو دارنـد و می‌تواننـد آزادانه و بی‌دغدغه، اندیشـه‌ها 
و دیدگاه‌هـای خـود را ابـراز کننـد )انصـاری، 1384(. تمـام عناصـر و 
پدیده‌هایی که در گذشـته، تحت سـلطۀ جهان‌بینی‌ای سلسـله‌مراتبی 
و فاقـد خصیصۀ کارناوالی، بسـته، گسسـته و از یکدیگـر منفک بودند، 
اکنـون در قالـب پیوندهـا و ترکیباتـی کارناوالـی به‌هـم پیوسـته و در 

.(Jones, 2008) تعامـل با یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد
ویژگـی ‌‌دیگـر کارنـاوال باختینـی وجـود نداشـتن قطعیـت اسـت. در 
فضـای کارناوالـی، همه‌چیـز درحال‌شـدن و دگرگونـی اسـت؛ هیـچ 
وضعیـت ثابتی وجود ندارد. این سـیالیت و تأکید بر ناپایـداری، بازتابی 
از اندیشـۀ باختین دربارۀ گشـودگی معنا و فرجام‌ناپذیری جهان اسـت 
(Arabzadeh et al., 2015). بدن گشـوده و ناتمام کارناوالی -که همواره 
درحـال دگرگونـی و دگردیسـی اسـت- جامعـه را نیز به مشـارکت در 
چرخه‌ای پیوسـته از تحول و بازآفرینی سـوق می‌دهد؛ فرایندی که آن 
را به‌سـوی تحقـق جامعه‌ای دموکراتیـک، آن‌گونه که باختیـن در نظر 

.(Ramazani & Yazdani, 2015) دارد، نزدیـک می‌سـازد
زیسـت کارناوالی واجد همان ویژگی‌هایی اسـت که زندگی دموکراتیک 
را تعریـف می‌کنـد؛ بااین‌حـال، در مواجهـه بـا محدودیت‌هـا، صورتـی 
کمیـک و نمایشـی بـه خود می‌گیـرد. در این میان، آنچه به این شـیوۀ 
زیسـت معنـا می‌بخشـد، خنـده‌ای اسـت دموکراتیـک کـه بـه ژرفای 
 .(Atariani & Najafzadeh, 2018) زندگی روزمرۀ انسـان نفوذ می‌کنـد
خنـدۀ کارناوالـی بـه مـردم نوعـی اختیـار و توانمنـدی اعطـا می‌کند؛ 
تجربـه‌ای از قـدرت که به آن‌هـا امکان می‌دهد خیال‌پـردازی کنند، به 
آینـده امید ببندند و در مسـیر دسـتیابی به جامعه‌ای برابـر گام بردارند 
(Clasen, 2011). ایـن خنـدۀ ویران‌‌گـر، سـازنده و انتقـادی اسـت و در 
مقابل فرهنگ رسـمی می‌‌ایسـتد تا فضایی برای نقد ایجاد کند و بتواند 
رهایی‌بخش و سـازنده باشـد. باختین دربارۀ خنده نوشـته است: خنده 
تنهـا ظاهـری بیرونی نـدارد، بلکه حقیقتـی درونی را نمایـان می‌کند. 
ایـن خنده نه‌فقط انسـان را از سانسـورهای بیرونی رها می‌سـازد، بلکه 
پیـش از آن، او را از سانسـورهای درونـی نجـات می‌دهـد؛ از ترس‌هایی 
کـه در طـول قرن‌هـا در وجـودش ریشـه دوانده‌انـد، مثـل تـرس از 
 .(Ahmadi, 1991) مقدسـات، از امـور ممنوعـه، از گذشـته و از قـدرت
ایـن خنـدۀ کارناوالـی گسـتاخی ابـداع را برمی‌‌انگیـزد و بـه رهایـی از 
.(Bakhtin, 2001) دیـدگاه مسـلط در خصوص جهان کمـک می‌‌کنـد

خنـدۀ مطلوب باختین، به‌عنـوان مفهومی محوری در اندیشـۀ او، فراتر 
از یـک واکنـش سـاده عمـل می‌کنـد و به‌تنهایی نوعـی جهان‌نگری را 
نمایندگـی می‌کنـد. این خنـده، با ویژگی‌هـای آگاهانه و شـادمانه‌اش، 
وضـع موجـود را نفی می‌کند و در این فراینـد، نظمی نوین را پایه‌ریزی 
می‌کنـد. این خنده، همچنیـن، در برابر آنچه در مقابل زایش و پیدایش 
اسـت، ایسـتادگی می‌کنـد و به ظهـور ایده‌‌های جدیـد کمک می‌‌کند 
(Atariani & Najafzadeh, 2018). در کارنـاوال فضـای تـک صدایی در 
هـم می‌‌شـکند و جامعـه‌‌ای پلی‌‌فونیـک )چندصـدا، چنـدآوا و خنده(، 
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 .(Allahyari et al., 2022) همـراه با گفت‌‌وگوهای متنوع پدیـد می‌‌آیـد
وقتـی آزادی برقـرار باشـد و افـراد از محدودیت‌هـا و قیـود رها شـوند، 
گفت‌وگـو شـکل می‌گیرد و تماس آزاد و غیررسـمی میـان مردم ایجاد 
می‌شـود. در ایـن حالـت، مردمانـی کـه در زندگـی روزمـره بـه خاطـر 
موانع اجتماعی، سیاسـی یا باورهای مذهبی از هم دور شـده بودند، در 
فضـای کارنـاوال، ارتباطی صمیمی و بدون محدودیـت برقرار می‌کنند 
اختالف  کارنـاوال،  چارچـوب  در  درواقـع،   .(Bakhtin, 1929/2018)
طبقاتـی برچیـده می‌‌شـود، زمان و مـکان در خدمـت تعامل اجتماعی 
قـرار می‌‌گیـرد و مـردم، مهم‌‌ترین نقش را در جریـان گفت‌‌وگو بر عهده 
می‌گیرنـد. بنابرایـن، همـه با هـم برابر می‌شـوند و ارتباطـی صمیمانه 
بیـن افـرادی برقـرار می‌‌شـود کـه معمـولاً بـا سـن، شـغل و غیـره از 

 .(Bakhtin, 1929/1984) یکدیگر متمایـز می‌شـدند
او معنـی ایـن تصاویـر کارناوالـی را بـا تأکیـد بـر ارتبـاط آنهـا بـا یـک 
ویژگی‌هـای  باختیـن،  دیـدگاه  از  می‌‌دهـد.  توضیـح  زندگـی  روش 
کارناوالـی نه‌تنهـا در رویدادهـای کارناوالـی، بلکـه در ادبیـات، هنـر و 
زندگـی روزمـره نیـز نمـود می‌یابنـد. در واقـع، مفهـوم »زمینی‌کـردن 
زندگـی« به‌عنـوان هسـتۀ مرکـزی ایـدۀ کارناوالـی مطـرح می‌شـود 
)انصـاری، 1384(. کارنـاوال در بطـن زندگـی روزمـره جریـان دارد و 
زندگـی روزمـره نمی‌توانـد از همـزاد خـود، یعنـی کارناوال، جدا شـود 
هسـتۀ  در  کارنـاوال   .(Khademian & Ghabel Rahmat, 2015)
زندگـی روزمـره جـای دارد، به‌گونـه‌ای که عناصـری از زیسـت روزمره 
در آن حضـور دارنـد کـه به شـکلی کارناوالیزه شـده‌اند. به بیـان دیگر، 
فعالیت‌هـای اجتماعـی موجـود در کارناوال بـرای افراد نوعـی »زندگی 
ثانویـه« خلـق می‌کننـد کـه بر تفسـیرهای ویـژه‌ای از نظـم اجتماعی 
اسـتوار اسـت (Makaryk, 2005). کارنـاوال و زندگـی روزمـره فضایـی 
را فراهـم می‌آورنـد کـه در آن زبـان دموکراتیـک بـه شـکلی آشـکار و 

برجسـته متجلـی می‌شـود )انصـاری، 1384(.
نظریه‌هـای  در  می‌تـوان  را  روزمـره«  »زندگـی  مفهـوم  ریشـه‌های 
سـلطۀ  بـه  نسـبت  کـه  کـرد  جامعه‌شناسـان کلاسـیک جسـتجو 
نظام‌هـا و سـاختارهای کلان دنیـای مـدرن بـر حـوزۀ زندگـی روزمره 
ابـراز نگرانـی می‌کردنـد. مفاهیمـی چـون »عقلانیت صـوری« ماکس 
وبـر و »بت‌وارگـی« و »ازخودبیگانگـی« مارکـس بـرای تبییـن ایـن 
پدیـده بـه کار گرفتـه شـدند. ازایـن‌رو، فرایندهـای تاریخـی »تفکیک 
فزاینـده و اسـتعمار زندگـی روزمـره« و راه‌هـای رهایـی از آن بـه یکی 
از محورهای اصلی تأملات اندیشـمندان و جامعه‌شناسـان تبدیل شـد 

.(Featherston, 1992/2001)
مبنـای تمامـی ایـن چارچوب‌هـای نظـری، جدایـی دو حـوزۀ زندگی 
روزمـره و جهـان متعالـی اسـت کـه در فرایندی تاریخی شـکل گرفته 
و در نهایـت بـه اسـتعمار زیسـت جهـان انجامیـده اسـت. بااین‌حـال، 
زندگـی روزمـره بنیادی‌تریـن قلمـرو بـرای شـکل‌گیری افـق معنایی 
انسان‌هاسـت. در ایـن حـوزه، توانایی‌ها و ظرفیت‌های انسـانی به منصۀ 
 .(Heller,2015) ظهور می‌رسـند و به‌صـورت عینی متجلـی می‌شـوند
در زیسـت روزمـره، سـوژه‌ها در برابر گفتمان‌های مسـلط منفعل باقی 

نمی‌ماننـد؛ بلکـه به‌طور مـداوم مقاومتـی پویا و چندگانـه را به نمایش 
می‌گذارنـد. کنشـگران زندگـی روزمـره بـا بهره‌گیـری از روش‌هـای 
خلاقانـه، بازآرایی‌هـای نوینـی از الگوهـای مصـرف خلـق می‌کنند که 
بـا نیات اولیۀ تولیدکنندگان فضا هم‌راسـتا نیسـت. ایـن تاکتیک‌ها به 
آن‌هـا امـکان می‌دهد تا بدون تـرک فضا، آن را به اختیار خـود درآورند 

.(Hashemy et al., 2014)
پـس می‌‌تـوان نتیجـه گرفـت برخالف تفسـیرهای رایـج از کارنـاوال 
به‌عنـوان امری اسـتثنایی و ضدسـاختار کـه مردم در آن برای رسـیدن 
بـه آزادی و شـادی به‌دنبـال شکسـتن و وارونه‌‌کـردن مقطعـی تمامی 
قوانیـن هسـتند و پس از ایـن گسسـت، در زندگی روزمره‌‌شـان دوباره 
بـه همان سـاختار اولیـه باز خواهند گشـت، هر رویـداد تازه یـا رخداد 
و  بیانجامـد  لحظه‌هـا  کارناوالیزه‌شـدن  بـه  غیرمنتظـره‌ای می‌توانـد 
ناپایداری و ناتمامی ساختارهای مسلط را آشکار کند. کارناوال باختینی 
می‌‌توانـد مجموعه‌‌ای از میکروپولتیک‌‌هایی دسـترس‌‌پذیر باشـد که در 
درون سـاختار زندگی روزمره جاری اسـت و با گسسـت‌‌های موقتی که 
در زندگـی روزمـره ایجـاد می‌‌کند، لایه‌‌هایی جدید و بازیگوشـانه به آن 
اضافـه کنـد و بـه مـردم امکان‌‌هایی بـرای فراتر رفتـن از چارچوب‌‌های 

برنامه‌‌ریزی‌‌شـده، پیشـنهاد کند.
دیالوگ به‌مثابۀ رخداد••

میخائیـل باختیـن در پـی تدویـن و ارائـۀ زبانـی دموکراتیـک اسـت 
کـه آن را گفت‌وگـو یـا دیالـوگ می‌نامـد. از دیـدگاه او، گفت‌وگـو در 
نظـام زبانـی و سـاختار رمـان، نقشـی مشـابه با کارنـاوال ایفـا می‌کند 
(Noles, 1998/2012). باختیـن معتقـد اسـت که دسـتیابی بـه آزادی 
و برابـری تنهـا ازطریـق رویکـردی گفت‌وگویـی امکان‌پذیـر اسـت 
مهم‌‌تریـن  اسـاس  همیـن  بـر  و   (Atariani & Najafzadeh, 2018)
مشـخصۀ حـوزۀ عمومـی آزاد و دموکراتیـک را گفت‌‌وگومحـوری آن 

 .(Najafzadeh, 2013) می‌‌دانـد 
او در قـرن بیسـتم، نخسـین‌بار گفت‌وگومنـدی (Dialogism) را وارد 
حـوزۀ نقـد ادبی کـرد. گفت‌وگومندی به معنـای تعامـل آزادانۀ صداها 
پیش‌نیازهـای  از   (Polyphony) اسـت. چندصدایـی  متـن  یـک  در 
گفت‌وگومندی به شـمار مـی‌رود و به توزیع برابر صداها در متن اشـاره 
دارد، به‌گونـه‌ای کـه همـۀ صداهـا امـکان حضور داشـته باشـند بدون 
آنکـه یکی بـر دیگری یا دیگران سـلطه یابد )زرقانـی، 1394(. باختین 
براسـاس میـزان و چگونگـی بهره‌منـدی متن‌هـا از گفت‌وگومنـدی، 
آن‌هـا را بـه دو دسـته تقسـیم می‌کند: نخسـت، متن‌هایی کـه ویژگی 
تک‌گویـی در آن‌هـا غالـب اسـت و دوم، متن‌هایی کـه وجه چندگویی 
در آن‌ها برجسـته است (Namvar Motlagh, 2008). باختين متن‌‌هاي 
چندصـدا را ادبيـات عاميانـه يـا کارناوالي مي‌‌نامـد و آن‌‌هـا را در مقابل 
ادبيـات کلاسـيک يا رسـمي کـه غالبـاً تک‌‌گو هسـتند، قـرار مي‌‌دهد 

.(Ducrot, 1984)
باختیـن معتقـد اسـت که زبـان در برخـی آثـار ادبی مخصوصـاً رمان، 
در  کـه  دارد  متعـددی  لایه‌‌هـای  داستایفسـکی،  رمان‌هـای  به‌ویـژه 
هرکـدام از این لایه‌‌هـا، صداهای متمایزی از اقشـار اجتماعی، حرفه‌ها، 
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پیش‌شـرط‌های اساسـی گفت‌وگـو و چندصدایی محسـوب می‌شـوند. 
هیـچ گفتمانـی نمی‌توانـد به‌عنـوان سـخن نهایـی تلقـی شـود یـا بر 
سـایر گفتمان‌هـا سـلطه یابـد؛ بلکـه صداهـای گوناگـون در فرایندی 
گفت‌وگویـی مسـتمر و بی‌وقفه با یکدیگر تعامل دارنـد و در این تعامل 

.(Khademian & Ghabel Rahmat, 2015) می‌کننـد  مشـارکت 
باختیـن بین »گفت‌‌وگومنـدی« و »چندصدایی« و مفاهيم سياسـي و 
اجتماعي نیز پیوند برقرار کرد (MashaheriFar et al., 2020) و به‌دنبال 
 .(Frazer, 1890/2003) ایجاد گفتمان جديدي از آزادي از این مسیر بود
گفت‌وگومنـدی در اندیشـۀ باختیـن در تضـاد با گفتـار تک‌گویانه قرار 
دارد. او تک‌گویـی را به‌دلیـل ماهیـت اقتدارگرایانـه و غیـر دموکراتیک 
آن نفـی می‌کنـد. در مقابـل، همان‌گونـه کـه پیش‌تـر اشـاره شـد، 
گفت‌وگومنـدی بـه معنـای درهم‌آمیختگـی اندیشـه‌ها و صداهـای 
متنـوع اسـت که بنیان تفکـر دموکراتیک باختین را شـکل می‌دهد. از 
دیـدگاه او، صداهـا و ایده‌هـای ناهمگون از طریـق تعامل گفت‌وگویی با 
 (Ramazani & Yazdani, 2015) یکدیگر معنا یافته و جـان می‌گیرنـد
و جامعـه‌ای آزاد و دموکراتیـک، از نظـر باختیـن، جامعـه‌ای اسـت که 
در آن صداهـای گوناگـون بـدون سـلطۀ یکی بـر دیگری امـکان بروز و 

.(Bakhtin,1984) شنیده‌شـدن می‌یابنـد
اسـت.   (Event) »رخـداد«  جنـس  از  باختینـی  گفت‌‌وگـوی  ایـن 
آلـن بدیـو )1388( تعاریـف متعـددی از رخـداد ارائـه کرده اسـت: گاه 
رخـداد را امـری کاماًل تصادفـی و وابسـته بـه شـانس، گاه رخـداد را 
خلـق چیـزی از هیـچ می‌‌داند و گاهی نیـز رخداد را به‌‌عنـوان ضرورتی 
سـاختاری تعریف می‌‌کند که بالاخـره اتفاق می‌‌افتـد. بارزترین ویژگی 
رخدادهـا، پیش‌بینی‌ناپذیـری آن‌هـا در بسـتر وضعیـت موجود اسـت. 
ایـن ویژگـی از ناتوانـی در شـناخت رخـداد براسـاس دانـش وضعیـت 
ناشـی می‌شـود: »غیرقابل‌پیش‌بینـی، غیرقابل‌محاسـبه، فراتـر از آنچه 
هسـت و ورای شـرایط کنونی« )پرنـدوش، 1397(. رخداد حقیقت، در 
درجـۀ نخسـت، به‌مثابـۀ گسسـتی در معرفت وضعیت ظاهر می‌شـود؛ 
چیـزی بیـرون از کنش‌هـا، قواعـد و عرف‌هـای متـداول، و فراتـر از 
معنـای تثبیت‌شـده کـه در صـورت قرارگیـری در شـرایط مناسـب، 
قـادر بـه خلـق معنـا و قاعـده‌ای نوین اسـت. رخـداد در قالـب قوانین 
موجـود نمی‌گنجـد و به‌عنـوان تخطـی از نظم روزمـره، قواعـد ویژه‌ای 
را بـا خـود بـه همـراه مـی‌آورد (Sheiyda, 2017). »رخـداد یـک تغییر 
واقعـی اسـت« (Badiou, 2006/2009). امـا رخـداد به‌تنهایـی هیـچ 
تغییـری در وضعیـت ایجـاد نمی‌‌کنـد، بلکـه اتفاق‌افتـادن آن وابسـته 
بـه سـوژه‌‌گی افـراد اسـت. آن‌‌هـا براسـاس رخدادهـا در وضعیت عمل 
می‌‌کننـد و بـا ایـن کار همـواره چیـزی نـو در وضعیت تولید می‌‌شـود 

 .(Hosseini Komeleh & NamvarMoutlagh, 2022)
»رخـدادِ دیالـوگ« به‌عنـوان امکانـی کـه برنامه‌‌ریزی نشـده اسـت اما 
اتفـاق می‌‌افتـد، اتفاقـی دموکراتیـک و آزادی‌‌بخش اسـت. رخدادبودن 
ایـن دیالـوگ به معنای ترََک و برشـی اسـت که فراسـوی وضع موجود 
و نظـم واقعیت آن اتفـاق می‌‌افتد و امکانی برای شـکل‌‌گیری گفت‌‌وگو 

پیرامـون و فراتـر از برنامه‌‌ریزی‌‌های پیشـینی فراهم می‌‌شـود.

جنسـیت‌ها و گروه‌هـای سـنی متنـوع نمود می‌یابـد. او تأکید داشـت 
کـه در ایـن رمان‌های چندصدایی، جهان داسـتانی از طریق روایت‌های 
گوناگون شـخصیت‌ها شـکل می‌گیـرد، روایت‌هایی که با واسـطه‌گری 
 .(Danishgar, 2016) دیـدگاه دگرگون‌‌شـوندۀ راوی بازگـو می‌شـوند
براسـاس مطالعات او، شـخصیت‌های رمـان داستایوفسـکی در فضایی 
متفـاوت قـرار می‌‌گیرنـد؛ ازایـن رو، در منطـق پذیـرش »دیگـری«، 
چندین صدا به وضوح شـنیده می‌شـود. صداهایی که براسـاس منطق 
گفت‌وگویـی در مکالمـه حضـور دارند، پاسـخ یکدیگـر را می‌دهند، اما 
بـر دیگـری تسـلط ندارنـد (Makaryk, 2005). بایـد تأکیـد کـرد کـه 
صـرف وجـود گفت‌وگـو یا تعامل میان شـخصیت‌های یک متـن ادبی، 
آن را به‌تنهایـی گفت‌وگومنـد نمی‌سـازد. گفت‌وگومنـدی یـک متـن 
ادبـی تنها زمانی محقق می‌شـود کـه هیچ صدای غالـب یا جهان‌بینی 
یک‌جانبـه‌ای بـر متـن حاکـم نباشـد و ویژگـی برجسـتۀ متـن، حفظ 
خودمختـاری و آزادی بیـان صداهـا یـا جهان‌بینی‌هـای متنـوع باشـد 
 (Ducrot, 1984) دوکـرو .(Salimikouchi & Sokoutjahromi, 2012)
در تبیین مفهوم چندصدایی می‌‌نویسـد: باختین معتقد اسـت گروهی 
از متن‌هـا، به‌ویـژه متن‌هـای ادبـی، وجـود دارنـد کـه باید ایـن ویژگی 
را بـرای آن‌هـا قائل شـد کـه چندین صدا به‌صـورت هم‌زمـان در آن‌ها 
سـخن می‌گوینـد، بـدون آنکه یکـی از آن‌ها بـر دیگران برتـری یابد یا 

آن‌هـا را قضـاوت کند.
گفت‌وگـو هسـتۀ مرکـزی اندیشـۀ باختیـن در حـوزۀ انسان‌شناسـی 
فلسـفی بـه شـمار مـی‌رود. از منظـر باختین، انسـان هویـت خویش 
را ازطریـق نـگاه دیگـری می‌شناسـد و لحظـات تحـول و دگرگونـی 
اندیشـۀ خـود را در ارتبـاط بـا دیگری بـاز می‌یابد. به بیـان دیگر،  هر 
کـس بازتـاب زندگـی خـود را در آگاهـی دیگـران درک می‌کنـد. در 
حقیقـت، »فـرد« هرگـز نمی‌تواند خـود را در سـاحت بیرونی خویش 
به‌طـور مسـتقیم ادراک کنـد، بلکـه تنهـا انعـکاس حضور خـود را در 
وجـود دیگـران بـاز می‌شناسـد؛ بدین‌سـبب، اهمیت هستی‌شناسـی 
»دیگـری« برای آگاهی اسـت. از منظر باختین، مکالمـه یک راه برای 
ارتبـاط بـا دیگـران شـمرده می‌شـود. ازایـن‌رو، زندگـی یـک مکالمه 
اسـت و زنده‌بـودن نیـز بـه معنـای شـرکت‌کردن در مکالمـه خواهد 

 .(Ahmadi, 1991) بـود
از نظـر باختیـن، مکالمـه در میـان شـماری از آدم‌هـا اتفـاق می‌افتد و 
همیشـه بیـن دو تـن نیسـت و حتـی یک شـخص واحد نیـز می‌تواند 
درون خـود دیالـوگ برقـرار کنـد. دیالـوگ منجـر بـه پیدایـش فهمی 
تـازه می‌شـود کـه بدیـع و خلاقانه اسـت. اساسـاً دیالوگ به هیـچ فردِ 
هدایت‌کننـده یـا دسـتورالعملی نیـاز نـدارد. در دیالـوگ قـرار نیسـت 
هیـچ تصمیـم خاصـی گرفتـه شـود و تنهـا یـک فضـای خالـی ایجاد 
می‌شـود، فضایـی کاماًل بـاز و آزاد؛ فضایـی خالـی از هرگونـه قیـد و 
بنـد و تنهـا در ایـن فضـای خالـی اسـت کـه می‌تـوان گفت‌وگویـی را 
ایجـاد کـرد. البتـه ممکـن اسـت هدفی وجود داشـته باشـد، امـا دیگر 
افـراد را در پذیـرش و عـدم پذیـرش هـدف آزاد گذاشـته می‌شـوند 
از  بی‌پایـان  تـداوم  و  گشـودگی   .(Taheri & Hemmati, 2023)
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پیوستار زمانی-مکانی رخداد••
همچـون  کلیـدی  مفاهیـم  علاوه‌بـر  باختیـن،  نظریـۀ  کانـون  در 
گفت‌وگومنـدی، چندصدایـی و کارنـاوال، تحلیل ابعـاد زمانی و مکانی 
موجـود در متـن نیـز اهمیـت قابـل توجهـی دارد. باختیـن مفهـوم 
»کرونوتـوپ« یـا پیوسـتار زمانی-مکانی را در اشـکال مختلفـی به کار 
بـرده اسـت. وی در مقدمۀ مقالۀ »اشـکال زمان و کرونوتـوپ در رمان« 
(Bakhtin, 2001)، کـه یکـی از چهـار مقاله مطـرح او در کتاب »تخیل 
گفت‌وگویـی« محسـوب می‌شـود، تعریفـی جامـع از کرونوتـوپ ارائـه 
می‌دهـد: »مـا بـه همبسـتگی ذاتـی میـان روابـط زمانـی و مکانی که 
به‌صـورت هنرمندانـه در ادبیات بیان شـده باشـد، اصطالح کرونوتوپ 
)زمان-مـکان( اطالق می‌کنیـم.« ایـن مفهوم با ایجاد بسـتر مناسـب 
بـرای وقـوع رخدادها، سـاختار پیرنگ داسـتان را شـکل می‌دهد و این 
رخدادهـا را از طریـق نشـانه‌ها و عناصـر زمانی قابـل بازنمایی می‌کند.
در نظریـۀ او، مفهـوم دیالـوگ، فراینـد و عمـل گفت‌‌وگـو و رابطـۀ بین 
افـراد یـا اشـیاء را شـکل می‌‌دهـد و مفهـوم کرونوتـوپ، رابطـۀ فضـا-

زمـان کـه در آن زندگـی وجـود دارد و بـروز خلاقیت امکان‌‌پذیر شـده 
چارچـوب  در   .(Bakhtin, 1975/1981) می‌‌دهـد  توضیـح  را  اسـت 
پیوسـتار زمانی-مکانـی در عرصه‌هـای ادبـی و هنـری، عناصـر زمان و 
مـکان به‌صـورت دقیق و عینی در ترکیبی منسـجم بـه یکدیگر پیوند 
می‌خورنـد. ایـن تعامـل به گونه‌ای اسـت کـه زمان همچـون مفهومی 
فشـرده و زنـده جلـوه می‌کنـد و بـه شـکلی هنرمندانـه قابـل درک 
می‌گـردد. بـه همیـن صورت، مکان نیـز در واکنش به تغییـرات زمانی، 
سـاختار پیرنگ و بافت تاریخی، حساسـیت و پاسـخ‌های ویـژه‌ای بروز 
می‌دهـد. این ویژگـی تقاطع محورها و پیوندهای متمایز میـان زمان و 
مکان اسـت کـه جوهره پیوسـتار زمانی-مکانی در آثار هنری را شـکل 

 .(Bakhtin, 1981) می‌دهـد 
باختین، ازطریق مفاهیم کارناوال، گفت‌وگومندی و کرونوتوپ، به تبیین 
پیونـد میـان سـاختارهای زمانـی و مکانی و شـکل‌گیری تصویر انسـان 
در بسـتری مشـخص از زمـان و مکان پرداخـت و بدین‌ترتیب جامعه‌ای 
دموکراتیـک را بـه تصویر کشـید. این مفاهیـم به‌طور توأمان و پیوسـته 
عمـل می‌کننـد؛ کارنـاوال با برهـم‌زدن نظم‌هـای تثبیت‌شـده، زمینه را 
بـرای گفت‌وگـوی چندصدایـی میـان اندیشـه‌ها و صداهـای متنـوع از 
طبقات مختلف اجتماعـی فراهم می‌آورد. چنین فراینـدی در یک زمان 
و مـکان مشـخص رخ می‌دهـد که پیوسـتگی آن‌ها کرونوتوپ را شـکل 
می‌دهـد (Ramazani & Yazdani, 2015). در کرونوتوپ‌هـای کارناوالـی، 
زمـان معمـولاً به‌گونـه‌ای لحظـه‌ای تصـور می‌شـود، گویـی از جریـان 
طبیعـی و پیوسـته زمـان جـدا و تـداوم آن به‌نحـوی قطع شـده اسـت 
(Bakhtin, 2001). در ایـن پیوسـتار زمانـی- مکانی اسـت کـه رخدادها 
روی می‌‌دهنـد؛ گسسـت‌‌های موقتـی در نظم واقعیت اتفـاق می‌‌افتند و 

امکان‌‌هایـی بـرای مصـرف دلبخواهـی زمـان و مکان فراهم می‌‌شـود. 

بحث 
در اغلـب نگاه‌‌هـا بـه باختیـن، کارنـاوال یک فضـای اسـتثنا و دیالوگ، 

مسـئله‌‌ای برنامه‌‌ریزی‌شـده تلقـی می‌‌شـود. امـا ایـدۀ ایـن پژوهش بر 
ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه این فضـای اسـتثنا را نباید یـک بیرونی 
بـزرگ دیـد و هر واقعۀ جدید و اتفاق پیش‌‌بینی‌نشـده‌‌ای ممکن اسـت 
بـه کارناوالی‌شـدن لحظه‌‌هـا منجر شـود. به زعـم نگارنـدگان کارناوال 
درون  کـه  اسـت  میکروپولتیک‌‌هایـی دسـترس‌‌پذیر  از  مجموعـه‌‌ای 
سـاختار زندگـی روزمـره در فضـای شـهر جاری اسـت و بـا ناتمامی و 
گشـودگی‌‌اش، امـکان پرشـدن فضـا بـا روخدادهـا را فراهـم می‌‌کنـد. 
ایـن میکروکارناوال‌‌های شـهری با گسسـت‌‌های موقتی کـه در زندگی 
روزمـره ایجـاد می‌‌کنـد، امکان‌‌هایی بـرای فراتررفتـن از چارچوب‌‌های 
برنامه‌‌ریزی‌‌شـده بـه مـردم پیشـنهاد می‌‌کننـد و لایه‌‌هایـی جدیـد و 
بازیگوشـانه به شـهر اضافه می‌‌کننـد. در این لحظه‌‌های گسسـت نظم 
واقعیت، یکپارچگی و تمامیت شکسـته می‌‌شـود و اقتـدار جهان غالب 
زیـر سـؤال مـی‌‌رود. در پـی آن بـرای لحظه‌‌ای مـردم به حـال خود رها 
می‌‌شـوند. ایـن همـان لحظه‌ای اسـت که مـردم قدرت تحقق خـود را 
بـاز می‌‌یابنـد. در چنیـن موقعیتـی، افـراد نه در قالـب قواعـد و قوانین 
تثبیت‌شـده بلکه به شـکلی خالـص و بی‌واسـطه، فارغ از تمامـی آداب 
و قیدهـای تحمیلـی، رفتار می‌کنند. هر شـخص با بهره‌بـرداری آزادانه 
از زمـان و مـکان، وجهـۀ حقیقـی و اصیل خویـش را نمایان می‌سـازد. 
رخـدادی کـه در کارناولیزه‌شـدن فضـای شـهری به وقوع مـی پیوندد 
و فضـای عمومی شـهر را در اختیار و کنترل شـهروندان قـرار می‌‌دهد. 
سـه مفهوم کلیدی باختینی -کارنـاوال، گفت‌وگومنـدی و کرونوتوپ- 
در توضیـح ایـن فراینـد نقـش تعیین‌کننـده‌ای دارنـد. نخسـت، در 
بسـط مفهـوم کارنـاوال، باختیـن آن را فضایـی بـرای تعلیـق موقـت 
سلسـله‌مراتب اجتماعـی و بـروز فرصـت آزادی روابـط برابـر توصیـف 
می‌کنـد (Bakhtin, 1929/1984). در ایـن معنـا، کارنـاوال عرصـه‌ای 
اسـت کـه در آن صداهـای فـردی و متمایـز هم‌زمـان می‌شـنوند و در 
فضـای تعاملـی رشـد می‌کننـد؛ شـرکت‌کنندگان دیگـر تنهـا انبوهی 
از جمعیـت نیسـتند، بلکـه هـر یـک شـخصیتی مسـتقل و مؤثـر بـر 
 .)Khademian & Ghabel Rahmat, 2015( دیگران را شـکل می‌دهند
یافته‌هـای ایـن پژوهـش نشـان می‌دهـد کـه ایـن تعلیـق نه‌فقـط در 
مقیـاس رویداد‌هـای کلان، بلکـه در سـطح خـرد و روزمـره نیـز قابـل 
شناسـایی اسـت؛ میکروکارناوال‌هایـی مانند پرسـه‌زنی‌های خودجوش 
یـا تعاملات ناگهانـی در میدان‌هـا و گذرها نمونه‌هایی از ایـن پدیدارند 
کـه شـهروندان را به مصرف دلخواه زمان و مـکان دعوت می‌کنند. دوم، 
مفهوم گفت‌وگومندی باختین، کـه بر چندصدایی و تعامل آگاهی‌های 
مسـتقل تأکیـد دارد (Bakhtin, 1975/1981)، نشـان می‌دهـد که این 
لحظـات تنها زمانی به رخـداد دموکراتیک تبدیل می‌شـوند که فرایند 
شـنیدن متقابـل و خلـق معنا در فضـای گفت‌وگو محقق شـود. منظر 
شـهری، به‌مثابۀ متنی پیچیده از روایت‌های متکثر )منصوری، 1389(، 
ظرفیـت پدیـدآوردن چنیـن گفت‌وگویـی را داراسـت؛ به ایـن معنا که 
آزادی مدنظـر نه‌فقـط انتخاب میان گزینه‌های موجـود، بلکه تولید امر 
نو در فرایند تعاملی اسـت (Arendt, 1998) این خوانش با رویکردهای 
فلسفۀ سیاسـی معاصر همخوانی دارد که دموکراسی را صحنۀ مواجهه 
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بـا تعـارض و تولـد معنـا می‌داننـد (Mouffe, 2005). در همین راسـتا، 
منظـر می‌تواند به آسـتانه‌ای گشـوده برای فرایند »شـدن« بدل شـود 
)مجیـدی، 1401(. سـوم، کرونوتوپ باختینی -پیوسـتارِ زمان-مکان- 
مبنـای روایـی بـرای توضیـح چگونگـی پدیدآیـی میکروکارناوال‌ها در 
فضاسـت. هنگامی که فضاهـا به گونه‌ای نسـبت می‌یابند که پیرنگ‌ها 
و پیوندهـای روایـی باز و ناتمام تولید می‌کنند، موقعیت‌های بیشـتری 
بـرای بـروز رخدادهای گفت‌وگومنـد و چندصدایی فراهم می‌شـود. به 
بیانـی دیگـر، کرونوتوپ نه یک ویژگی انتزاعی، بلکه سـازوکاری اسـت 
که در آن تقاطع مسـیرها، آسـتانه‌ها و زمان‌های شـهری شـرایط وقوع 

میکروکارناوال‌هـا را مهیا می‌سـازد. 
ازآنجاکـه مفاهیـم فضـای کارناوالـی، دیالـوگ و کرونوتوپ بـا یکدیگر 
همبسـته‌‌اند و دیالـوگ به‌مثابـۀ رخـداد، در زمـان و مکانـی خـاص 
اتفـاق می‌‌افتنـد کـه پیوستگی‌‌شـان کرونوتـوپ را بـه ‌وجود مـی‌‌آورد، 
منظـر شـهری بایـد بنیانی روایی داشـته باشـد تـا بتوانـد امکان‌‌هایی 
بـرای شـکل‌‌گیری ایـن میکروکاروانال‌‌های باختینی در زندگـی روزمره 
فراهـم کنـد. روایی‌بـودن بنیان منظر شـهری به این معناسـت که این 
رخدادهـا در نتیجـۀ تعامل و شـیوۀ ارتبـاط فضاها در شـهر امکان‌‌پذیر 
می‌‌شـوند و فضاهـای شـهری بایـد بـه گونـه‌‌ای در کنـار هم قـرار پیدا 
کننـد کـه پیرنگـی که تشـکیل می‌‌دهنـد، گشـودگی و امکانـی برای 
یـک زندگـی مدنـی آزاد پیشـنهاد کنـد. آزادی، آن چیـزی اسـت کـه 
برنامه‌‌ریـزی نمی‌شـود، بلکـه پیرامـون واقعیـت موجـود و در نتیجـۀ 
نوعـی از تسلسـل و رابطـۀ علـت و معلولـی و نوعـی از پیرنـگ روایـی 
در شـیوۀ همنشـینی فضاهـا امکان‌‌پذیـر می‌‌شـود. ایـن آزادی به‌مثابۀ 
دعوت‌‌نامـه‌‌ای پنهان بـرای دراختیارگرفتن و مصـرف دلبخواهی مکان 
و زمـان در شـهر اسـت. در ایـن بسـتر، منظـر شـهری نه‌صرفـاً امـری 
بصـری یـا کالبدی، بلکه میدانی زنده و روایی اسـت که امـکان رخ‌دادن 
ایـن گسسـت‌ها را فراهـم می‌کنـد. هنگامی‌کـه فضاهـا در نسـبت بـا 
یکدیگـر پیرنگ‌هایـی بـاز و ناتمام شـکل می‌دهنـد، امـکان گفت‌وگو، 
چندصدایـی و شـکل‌گیری ‌رخدادهـای دموکراتیـک فراهـم می‌شـود. 
به‌این‌ترتیـب، دموکراسـی نـه در نظـم تثبیت‌شـده، بلکـه در همیـن 
لحظات پراکنده، نابه‌هنگام و بازیگوشـانه‌ شـکل می‌گیرد؛ لحظاتی که 
در آن‌هـا مـردم نه‌صرفاً مشـاهده‌گر، بلکـه خالقان موقتی معنـا، فضا و 

خویشـتن‌اند. 

نتیجه‌‌گیری
ایـن پژوهـش با بازخوانـی انتقـادی مفاهیم کلیـدی میخائیل باختین 
-کارنـاوال، گفت‌وگومنـدی و کرونوتـوپ- و پیونـد آن‌‌هـا بـا مفهـوم 
فلسـفی دموکراسـی، نشـان می‌‌دهد که منظر شـهری دموکراتیک نه 
یـک کالبـد ایسـتا و صرفـاً برنامه‌ریزانـه، بلکه میدانـی روایـی، ناتمام و 
پویاسـت که ظرفیت تولید رخدادهای کارناوالی خـرد )میکروکارناوال( 
و گفت‌وگومنـد را در زندگـی روزمـره دارد؛ رخدادهایـی که شـهر را به 
عرصـه‌ای همـواره درحال شـدن، بازتعریف و گشـوده تبدیل می‌‌کنند. 
یافته‌هـای اصلـی این پژوهـش را می‌توان در چهار قلمـرو خلاصه کرد:

1. کارنـاوال به‌مثابـۀ ظرفیتـی جـاری: برخالف رویکـرد مرسـوم کـه 
کارناوال‌‌هـا را رخـدادی برنامه‌‌ریزی‌شـده و اسـتثنایی می‌پنـدارد، ایـن 
پژوهـش اسـتدلال می‌‌کنـد کـه کارناوالیزه‌شـدن لحظه‌هـا می‌توانـد 
بافـت  در  دسـترس‌‌پذیر  و  پیش‌‌بینی‌‌نشـده  رخدادهایـی  به‌صـورت 
روزمرۀ شـهری تبلـور یابـد؛ پرسـه‌زنی‌های خودجـوش، گفت‌وگوهای 
ناگهانـی در فضاهـای عمومـی و نیمه‌عمومـی و کاربـرانِ خلاقی که با 
مصـرف دلخـواه زمـان و مـکان، فضاهای عمومـی شـهر را در اختیار و 

کنتـرل خـود می‌‌گیرند.
2. دیالـوگ به‌‌مثابـۀ رخداد دموکراتیک: گفت‌وگومندی باختینی زمانی 
تحقـق می‌یابـد که صداهـای متکثر به‌صورت متقابل شـنیده شـوند و 
فراینـد خلـق معنـا در قالـب گفت‌وگوهایـی چندصدایی جریـان یابد. 
میکروکارناوال‌‌هـای شـهری بـا ایجاد ‌‌گسسـت‌‌های موقتـی در زندگی 
روزمـره و با گشودگی‌‌شـان، امکان‌‌هایی پنهان برای به تحقق پیوسـتن 
گفت‌‌وگـو و چندصدایـی به‌مثابـۀ رخـدادی برنامه‌‌ریـزی نمی‌شـوند و 

افزون‌بـر واقعیـت موجود شـکل می‌‌دهند.
3. کرونوتـوپ به‌مثابـۀ سـازوکارِ فضایی- زمانـی رخدادهـا: رابطۀ زمان 
و مـکان )کرونوتـوپ( تعیین می‌کنـد کدام فضاهـا و در چه پیوندهایی 
توانایـی میزبانـی میکروکارناوال‌هـا را دارنـد. هنگامـی کـه فضاهـا در 
نسـبت‌هایی روایـی، بـاز و ناتمـام کنار هـم می‌ایسـتند، موقعیت‌هایی 
فراهـم می‌آورنـد کـه امـکانِ گسسـت‌های خلاقانـه و گفت‌وگوهـای 

چندصدایـی را افزایـش می‌دهـد.
در نهایت، این پژوهش با تلفیق و تعامل این سـه مفهوم، منظر شـهری 
دموکراتیـک را نـه به‌عنـوان امـری ثابـت و از پیـش طراحی‌شـده، بلکه 
به‌مثابـۀ »میدانـی روایی، گشـوده و چندصدایی« بازتعریـف می‌کند که: 
الـف( ظرفیت تولید گسسـت‌های کارناوالـی در بطن روزمـره را دارد، ب(
گفت‌وگوهـا به‌مثابۀ رخـداد را امکان‌پذیـر می‌سـازد و ج( کرونوتوپ‌های 
آن، زمان‌هـا و مکان‌هایـی را فراهـم می‌آورند که در آن‌هـا امر نو می‌تواند 
متولد شـود. این منظر، به‌عنوان یک کل گشـوده، فرایندی مداوم اسـت 
کـه از خالل این رخدادها ظرفیت میزبانی روایت‌هایی متنـوع و بروز امر 
نو را دارد. چنین تعریفی از منظر شهری بر پتانسیل سیاسی کنش‌های 
روزمـره تأکیـد دارد و منظر شـهری را به‌مثابۀ نهادی دموکراتیک معرفی 
می‌کنـد کـه قادر بـه میزبانی تکثـر صداها و خلـق فرصت‌هـای نوآورانه 
بـرای مشـارکت مدنی اسـت. بـر همین اسـاس چارچـوب مفهومی این 
پژوهش، منظر شـهری دموکراتیک را به‌مثابۀ یک سیسـتم پویا، زنده و 
درحالِ شـدن معرفی می‌کند که در آن مفاهیم کارناوال، گفت‌وگومندی 
و کرونوتـوپ در تعامل با یکدیگر، امکان تحقق کنش‌های دموکراتیک را 
در زندگـی روزمـره فراهم می‌کنند. ایـن چارچوب، که در تصویـر 1 ارائه 
شـده اسـت، پیونـد میان ایـن مفاهیم و منظر شـهری را به‌صـورت یک 

مـدل نظری نشـان می‌دهد.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسـنده اعالم می‌کنـد در انجـام ایـن پژوهـش هیچ‌گونـه تعـارض 

منافعـی بـرای وی وجـود نداشـته اسـت.
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تصویر 1. چارچوب مفهومی منظر شهری دموکراتیک. مأخذ: نگارندگان.
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